
 بین الحرمین

ذت می برد و هر لحظه که فرصت می کرد و موقعیت را مناسب می دید جواد دیگه حسابی داشت ل

از دوستانش که اون را آورده بودند تشکر می کرد و توی دلش همیشه از خدا می خواست اینهمه 

مزاحم دیگران نباشه . بالاخره آرزو ها به واقعیت رسید و بچه ها همراه کاروان به خیابان آرزو ها 

همون جایی که تمام دلهای عاشقان حرم براش پر می زنه . هر کسی هر  رسیدند . بین الحرمین

حاجتی داشت شروع کرد درد و دل کردن . جواد هم مشغول بود و به گنبد حضرت عباس همان 

 رد .ساقی دشت کربلا همان علمدار دشت نینوا نگاه می کرد و لذت می ب

 گنبد طلایی دلربا نگاه کنید .شما هم با کامل کردن و رساندن نقطه ها به هم به این 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام علیک یا ابالفضل العباس                        

 

 

 

 دل : حرف 
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